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چكيده

لى مهم آنسد.وش مى رمه هايى از صلح و مصلحان به گـومزدر دنياى امروز ز
.اى همـه صالح بـر.د صالحند؟و آيا ايده و عقـيـدهاست كه آيا اين مصلحـان؛خـو

سش كمى مشكل و غيـرند؟پاسخ به اين پـرمان دار محرو.انسان2ها و به نفع همـه
سد.ممكن به نظر مى ر

َ»?ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ Ód?ŁÔN?ÓŽ U?³?ÓœU?ÍÓB?�« ]�U×?ÔÊu√«آن با بـيـان:د صالـحـى كـه قـرعـوـا مـوّام
فى مى نمايد بيانگر آن است كه هم صلح و هم مصلح هر معر)١٠٥ / ٢١(الأنبياء،

دد.ائه مى2گرجه تمايز آنها ارى وّدو بايد صالح باشند كه در اين مقاله تا حد
آن،صالح.د،مصلح،قرعو:موه هااژكليد و

مقدمه
ىاتژن،از «صلح» و «استراقل در اين بيش از نيم قـرّا،كه حدمه هايى رمزايده ها و ز
 و مجامع بين الملى و منطـقـه اى مـى شـنـويـم و مـشـاهـده١ى اشخـاصصلـح» از سـو

ت ديگر است»و احيانا منافعتى با ابر قدرمى2كنيم،صلحى است كه عمدتا «صلح ابر قدر
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د اين «مصلحان»ا ،آيا خوّار داده اند.ام نظر قرّا مدامع رم جودم و طبقات محروبخشى از مر
مان و به بند كشيده محرو. انسان ها و به نفع همه.اى همه صالح بر.صالحند و ايده و عقيده

ائه مى2داريم.ا ارى آن رّى است،كه تا حدّع مهمضوند؟!اين جهت موشدگان دار
هايى كه شنيده ايم همه،فصلى،حزبى،ى كه اين سال ها ديده ايم و شعارى،آثارآر

دهانه بوصت طلبانه و فريب كـاردجويانه،فرموز،سوتى» مرمنطقه اى و خلاصه «ابر قـدر
 اديان.آن كريم ،كه ايدها مى طلبد.اما بر اساس قرى رسى آن ها مجال ديگراست،كه برر

گى صلح طلبى اين است ،كهلين ويژايات اسلامى،اود و نيز روا يادآور مى شوحيدى رتو
اساساگير،همه جانبـه و بـرى فرى ود بايد «صالح» باشد و نيز اصلاحـگـر«مصلح» خـو

اسرمان ،در سـر محرو.ص همه انسان ها به خـصـو.منافع و خير و صلاح همگان و هـمـه
ى ايده ساير كتـبآن كريم ،با ياد آورى كه قـرد،همان چيـزت گيرند صورمين خـداوسرز

ند وار شودد،همه اميدوفا گـرى شكوت هاى پاك بشرا مى دهد،تا فطرآسمانى نويد آن ر
ىى و ديگر سازد سازت بخش با خـوّخشان و لذگار درسيدن به چنيـن روزاى را برد رخو

ن حتمـىان يك قانوى ،به عنـوّات تأكيد و جـدگان و عباراژآن كريم بـا وآماده نمايند.قـر
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B�«]�U×ÔÊuÓå،١٠٥ / ٢١(الأنبياء(.
ى حتمى ،كه قبلا درّب داشته ايم،يك فعل جد» يعنى:مكتوكتبنااى تأكيد «» برقد«

ندى است ،نه يك منـطـقـه و يـكمين خـداواسـر ز» سرضأرح شده ،«» هم مـطـرزبور«
.حله» يعنى:كسانى كه در مـربندگـانمين است و «ه زاسر كـرت سرّاث بر حاكمـيه؛ميرّقار

» كسانىصالحاندن نهاده اند،و نيز «اقعى كلمه به گرق بندگى خدا،به معناى ونخست طو
 ـصلاحيت و شايستگى خدا پسند دار  ـاعتقادى و عملى  اهندند، خوهستند كه از جهت  

د.بو
ا بندگانمين رشتيم،كه اين زات چنين نومايد:«ما؛در زبور بعد از تورند ،مى فرخداو

 مناجات هـا و.عه كه مجـمـو(ع)د » داووزبورى ،در «د».آراهند بـرث خـوصالح ما،بـه ار
تات» حضر» كه منظور «تورذكر و «٩ .جمله٣٧ است،مزبور (ع)دت داوونيايش2هاى حضر

٢ آمده است.(ع)ت مهدى ع ظهور منجى صالح،يعنى:حضرضواست،مو(ع) سى كليممو

ه است:ّجق چهار نكته مهم قابل تودر تفسير آيه فو
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مينه زاسر كرث حاكميت سرارفى «بندگان صالح خدا» كه و معر..ه دربار(ع).امام باقر١
تان حضرمان؛آنان ،يارّ فى آخر الز(ع)هدى َ المُم اصحابُده است:«همواهند شد،فرخو

٣مان هستند».در آخر الز (ع) مهدى

لسو حذيفة بن يمان مى گويد:يك روز ر(ع)ت مهدى ت ظهور حضرّ حتمي.ه.دربار٢
شت ديانت سخن به ميـاننـو آينده و سر.هد،ما درباراد مى كـراى ما خطابه ايـر،بر(ص)خدا
ه ذلك حتى يبعثّل اللاحد لطوم و يـو˙د:«لو لم يبق من الدنيا إموت فرديم،آن حضرآور

؛اگرًا و جورًعدلا،كما ملئت ظلمـاض قسطا ولدى اسمه اسمى… يملاء الار من وًجلار
داند،تا اين كهلانى مى گرا طوند آن روز راز عمر دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد،خداو

د،ظهور مى كند».با شنيدنا دارى مرندان من،كه هم نام است و خلق و خودى از فرزمر
لسـوندان تسـت؟رد از نسل كدام يك از فـرزد اين مرال كـرسى سؤاين سخن سلمـان فـار

ندد:«از نسل اين فرزمود فر مى ز(ع)ى شانه حسيـنا رود ر در حالى كه دست خو(ص)خدا
ا همان طور كه از ظلم و ستم انباشته شده،از قسطمين راسر ز» است ،كه سر(ع)«حسين

٤داند».و عدل لب ريز مى گر

(ع)ت مهدىان حضرگى هاى صالحان،كه يار در تشريح ويژ(ع).امام جعفر صادق ٣

داند،ا از «عدل و داد» انباشته مى2گرند رمين خداوى آنان،سرزت با يارهستند و آن حضر
ن حتـىفوا،و لاتعرفون صالحين حتى تـعـرنوكم لا تكـوّد:«إنموخطاب به «أبى ليلـى» فـر

 اصحابّها،ضلبآخر˙ لها إّ لا يصلح أوً أربعةًاباا أبوموّن حتى تسلقوّا،و لا تصدقوّتصد
 ـ(ع)ديد و تا حقايق ـ أهل2بيـتفت پيدا نكنيد،صالحان نـمـى گـرالثلاثة…؛شما،تا معـر

ند ول آنها با باب آخر پيـوّا ،كه اوفت نمى يابيد ،و تا چهار بابـى را تصديق نكنيد،معـرر
 ـاقراتصال دار ل خداسول خدا،عقيده به آن چه رسوت راف به نبوار به يگانگى خدا،اعترد 

» ـ نپذيريـد،و(ع)ه ّح و تفسير مى كنند «أئـما شراف به آن چه اين هـا رآن» و اعترده «قرآور
اهـىى از حق و گمراهان سه باب،جـز دورا  همرديد،زيرتصديق نكنيد،صالح نمـى گـر

د و عمل صالحا نمى پذيرند متعال ،جز عمل صالح رن خداواهند داشت،چوه اى نخوبهر
تو آنداند،تا در پرا تكميل مى گـرفاى به آنها،بندگى رد.كه وايط و پيمان هايى دارنيز شر

٥صلاحيت تحقق يابد…».

ندمين خـداوث حاكميـت سـرزارايت،صالحـانـى كـه واين،بر حسـب  ايـن روبنابـر
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اعتقاد به(ص) ت پيامبـره بر ايمان به خدا و بندگى ذات حق،عقيده به نبـوند،علاومى2شو
(ع)  أطهار.هّا تبين و تفسير مى كنند،يعنى أئمآن رف آن و نيز عقيده به كسانى كه قرآن و معارقر

م باشند.ده،بدان متعهد و ملتزا بوا بايد دارر
د آند خـوجوحيـدى،از وك اين حقايـق تـوف نـاب و دراى شناخت ايـن مـعـار.بر٤

فتار آنان ملاحظـه وحيدى در گفتار و اعمـال و رفت،و عقايـد تـوه گران بايد بهـرارگوبزر
حيدىف ناب تود،و از ادعاهاى بى اساس و از اشخاصى كه بر خلاف معـارمشاهده كر

هيز2 داشت.گار نيست،پرشان سازكت مى كنند و اعمال آنان با گفتاراسلام حر
ه،ّه باللّا اللفوده است:«إعرمو اعتقادى صالح فر.حله نخستين مر.ه دربار(ع)امام على 

ند متعالف،و العدل و الاحسان؛خداولى الأمر،بالأمر بالمعرووُسالة،و اّل با لرسوّو الر
 ـآن گوسيله  ـ هدايت و عظمت ـ خوا به ور ا بهل خدا رسونه كه هست ـ بشناسيد ،و رد او  
گى ـ:امرا با  ـ سه ويژلى الأمر روُسالت او بشناسيد،و ا اداى ر.ه ـ حقانيت ـ و نحو.سيلهو

٦ پاكى ها و نيكى ها ـ بشناسيد»..عايت عدل و اداى احسان  ـ و همهف،ربه معرو

(ع)ل كلام امام على،در تبين قسمـت او٨ و علامه محمد باقر مجلسى٧شيخ كلينـى

د خدا نمى خو.سيلها جز به وح :«خدا رق در شرضيح شيخ صدوا توّند،امح مناسبى دارشر
ان شناخت» نظر خويش كه چنين هم است بهتر مى داند و مى نويسـد:صـحـيـح ايـنتو

ا بااهيم او را اگر بخـود خدا شناخته ايـم،زيـرسيله خـوا به ود؛خدا راست ،كه گفتـه شـو
ند متعالاهيم خداوده،و اگر بخوا او به ما عطا كرعقل2هاى خويش بشناسيم،اين عقل ها ر

ث داشتـه وا مبعـوت هاى او بشناسيـم،او آن هـا رّلان و حجسـوان و ر پيامبـر.سيلـها به ور
ندهد آورجود خويش بشناسيم،او به وجوسيله واهيم خدا به وار داده،و اگر بخوت قرّحج
٩د خدا بشناسيم… .سيله خوا به واين ،ناچار بايد خدا رد ماست،بنابرخو

فتك ود:«بك عرضه مى دارگاه الهى عرهم در دعا به در(ع)ت امام زين العابدينحضر
ا تو،تو ر.سيلهتنى اليك و لو لا أنت ،لم أدر ما أنت؛خدايا!به وأنت دللتنى عليك و دعو

دى ،نمى دانستمدى،و اگر تو نبوت كراهنمايى و دعوا به شناخت خويش رشناختم و تو مر
انيم:د شده، مى2خوار و (ع)ت مهدىمان غيبت حضر.در دعايى،كه در ز١٠تو كيستى ؟!»

دتلك…؛خدايا!خوسوفنى رفنى نفسك،لم أعررّ إن لم تعّفنى نفسك ،فانكرّهم  عّ«الل
١١ا بشناسم».ل تو رسوانم را به من نشناسانى ،نمى تود را اگر خوا به من بشناسان،زيرر
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ى  رو متاب               گر دليلت بايد ،از  و        آفتاب   آمد ، دليل   آفتاب 
١٢                   شمس هر دم،نور جانى مى دهدى ،ار سايه ،نشانى مى دهد     ز و

ا با عنايت،بهفت خويش را شناخت تا معرند ر نخست بايد خداو.حلهاين ،در مربنابر
نده،بى كم و كاست و بدوفى كرد معرا آن طور خوس رّگشايد،و آن ذات مقدى ما بازرو

ثـانارآن كريم ،و قر.عدها شناخت ،و صالحانى،كه طـبـق وى ،او رتشبيه به كسى و چيـز
 ـكه گفتار و اعمال و رداند،از لحاظ اعتقاد تومين مى گره زاسر كرحاكميت سر فتارحيدى 

 ـبايد اين گوآنان بر اين اساس تنظيم و تطبيق مى شو ف عقيدتىد معارنه باشند،و در مورد  
د،سر تعظيم و تكريـم و اطـاعـت فـرو(ع)ف ناب أهل بيـت ابر اين معـارى ،در برفتـارو ر
ند.آور

امش آفرينخلافت آر
ت،و حضر(ع)د   ،داوو(ع)ن :آدم انى چوگار خلافت و حاكميت پيامبراگر چه در روز

د داشته اسـت،جومين ها وخى از سرزامش آفرين نسبى در بر خلافت هـاى آر(ع)سليمان
ا داده است،در آينده بـه آن ر.عدهند متعـال وامش آفرينى،كه خـداواگير آرلى خلافت فـرو
ست.اهد پيوع خوقوو

ده و اعمال صالـحند به كسانى از شما،كه ايـمـان آورمايد:«خـداوآن كريم مى فـرقر
اهند شد،همانمين خوى ز رو.عده مى دهد ،كه آنها به طور حتم خليفهانجام داده اند،و

اى آن ها پسنديدها بخشيد،و دين و آئينى،كه برمين رى زطور كه به پيشينيان،خلافت رو
امش آفـريـنس و بلـكـه آرن تـرى كه بـدود داد،بـه طـوراهد بـوجا و ريـشـه دار خـوو پا بـر

.)٥٥ / ٢٤(النور،اهد ساخت …»ار خواست،استو
ده2اند:تى چنين آورا با اندك تفاوعى رضول اين آيه،موان،در شأن نزورّتعدادى از مفس

شدم مدينه ـ  با آغودند و انصارـ مرت كرل خدا و مسلمانان به مدينه هجرسوهنگامى كه ر
دند،د آورجوس و بيم به ودند،تر آن؛قيام كرّب بر ضددم عرا شدند،تمامى مرا پذيرباز آن ر
ح باشند،يعنى:با سلاح به بستـرّى كه مسلمانان ناچار شدند،در همه حال مسـلبه طور

ند و به هر حال در همه حال،آماده باش باشند ،كه ادامه اينخيزند و صبح با سلاح بررو
احت و آسايشد،تا جايى كه حتى شب هم خيال ران كننده بواى آنان سخت و نگرضع برو
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.سد،كه آيها رى فرگاراى آنان چنين روزدند كه بـرنداشته باشند ،بدين جهت آرزو مى كـر
ىتو دين دارامش در پرگار آرد آمدن روزجوفع ناامنى و به و ،ر.دهل شد و به آنان مژق نازفو

١٣داد.

آنعده مى دهد ،مفسرين قـرامش وا با آراگير ردر تفسير اين آيه ،كه خلافت الهى فر
.ه؛اين آيه ،دربار(ص) من آل محمدّها فى المهدىّشته انـد:«إن نو(ع)ايت أهل بيتطبق رو

١٤ل شده است». ناز(ص) از آل محمد (ع)ت مهدى حضر

 در تفسير (ع)ى از تفاسير شيعه،از امام زين العابدينح المعانى» و بسياردر تفسير «رو
ده:«همموان مى فرى و با خلفا و يارگار چنين روز.هت دربارايت شده،كه آن حضراين آيه رو

 هذهّا،و هو مهـدىّجل مـنه ذلك بهم على يـدى رّ،يفعل الـل (ع)ه شيعتنا أهل البـيـتّاللو
اى آنها به دستا برند اين كار رگند شيعيان ما هستند ،كـه خـداوة…؛آنها به خدا سوّالأم

ا پر از عدل ومين ر.و ز١٥ت است» ّدى از خاندان ما انجام مى دهد،كه «مهدى» اين اممر
نه كه از ظلم و ستم انباشته شده باشد ،و او همان كـسـى اسـت ،كـهداد مى2كند،آن گـو

لانـىا طوده:«اگر از عمر دنيا يك روز باقى مانده بـاشـد،آن رمو او فرّل خدا در حـقسور
ا از عدلمين ره زاسر كرت من،كه هم نام من است ظهور كند و سردى از عترمى2كند،تا مر
داند».و داد لبريز گر

تدم ،آن حضرال كر سؤ(ع)ا از امام صادق عبدالله بن سنان،مى گويد:تفسير اين آيه ر
ل شده و منظور از اين و امامان بعد از او ناز(ع) على بن أبى طالب .هد:«اين آيه دربارموفر

د»اهد بوامش خوس و بيم بلكه آرن ترار،بدواى آنان آئين پسنديده و استـوقسمت آيه:«بر
١٦ است».(ص)گار ظهور قائم آل محمد روز

(ع)ت مهدى سلاح حضر

ايات،درا داده اند،به حسب رو ظهور او ر.عدهآن و ساير اديان الهى وا كه قردى رعومو
حله نخست به تعدادى ،كه در مران و كعبه قيام مى كند،پس از اعلام قيام،يار.كنار خانه

ايات.اما طبق رو١٧ا در آن جا حاضر مى كنـدند آنان رند،خداو نفـر٣١٣«أصحاب بدر»
اليعنى: قيام با شمشير است در اين جـا ،دو سـؤ١٨ت با «سي�» متعدد،قيام آن حضـر

د:ح مى شومطر
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گار است؟نه سازايات آمده ،چگو كه در رو(ص)ت پيامبرّال�:اين قيام با سن
خيـم،ان دژت مدار ب كشتار جمـعـى و قـدرّن و مخرابر سلاح هـاى مـدرب:در بر

د؟دى دارت و كاربرشمشير چه قدر
تش حضر رو.هدربار(ص) ل خداسوايت بايد گفت:رل،طبـق روال اوضيح سؤدر تو

 نخست.حلهت،در مرجل…؛آن حضروّى عزّهم إلى كتاب ربده است:«دعومو فر(ع)مهدى 
. بر اين١٩ت مى كند» آن] دعودگار متعال من [قرى از احكام كتاب پرورا به پيروهمگان ر

قتى گانه،و٣١٣ان ه بر ياردد ،و علاوت آغاز مى گر با دعو(ع)ت مهدى اساس قيام حضر
ختا  مى شناسند،حتى آنان كه در رمنان او رد،و مؤنداى او از كنار كعبه بلندى مى شو

كن»و«قيام»سانند،بين«رت مى رد به  حضور آن حضرميده اند،در همان شب خواب آرخو
ان جان بران و سربازايش يـارمى و افزت عمو.آن گاه پس از دعو٢٠ى بيعت مى كننـدبا و

تكت مى كند و به دعوفه حـرى كو ،از مكه به  سو٢١ىار نفرك� با  يك جمعيت ده هـز
٢٢خويش ادامه مى دهند.

انشان ،كافركت خروابر اين قيام و اين حرم طبيعى است،در برّال دوضيح سؤدر تو
ام  و جنگ اقدام مى كنند،تا قـيـام رو دشمنان ساكت ننشسته بلكه به مخالـفـت و هـجـو

ند ،ياان او آيا فقط شمشيـر دار و يار(ع)ت  مهدى شكست دهند،حال بايد ببينيم ،حضر
ب ـب  ـ مغلوا منكـوسايلى دشمـنـان رنه و به چه وه چگـوى ،و بالاخرسلاح هاى ديگـر

دانند.مى2گر
(ع)ت مهدى ى حضرامل پيروزها و عوارايات به دست مى آيد ،كه ابزع  رواز مجمو

دم و مسلك هاى باطل و بى اديان و عقايد و مر. دشمنان و غلبه نهايى اسلام بر همه.بر همه
تند از :اساس ،عبار

اق و جاهاىمن و شجاع و فداكار از مصر،شام،عرانى مؤ يار(ص).طبق بيان پيامبر ١
ه اى آهن محكمن پارى هستند،كه دل هاى آنان چوان روزنده دار و شيراد شب زديگر،افر

منانه و مجاهدانهكاب او مؤت بيعت مى كنند،و در ركن»و«مقام» با آن حضراست،بين «ر
٢٣د  با دشمنان اقدام مى نمايند.به نبر

شتگان فر.سيلهند به و قيام كند،خـداو(ع)قتى قائم ما ده است:«ومو فر(ع).امام باقر٢
م، چين،د مى آيند… روگاه الهى هستند فـروب درّى كه ص� كشيده اند و  مقرنشانه دار
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٢٤ا فتح مى نمايند».ك،ديلم،سند،هند،كابل،و  خزر رتر

لت ملائكة بدر،و هـمه عليه،نـزّات اللده:«اذ اقام القائم صلـومو فـر(ع)امام صادق 
دندار  نفر بوشتگان «بدر» كه پنج  هز قيام مى كند،فر(ع)خمسة آلاف …؛آن گاه كه قائم ما 

ت بـاشتافتند و آن حـضـر(ص) ى پيامـبـرده،كه آنان در جنگ «بدر»  بـه يـارآن بيـان كـرـ قر
٢٥د».اهند كرى خوا يار ر(ع)ت مهدى ـ حضر١٢٣ /ان مسلمانان پيروز شدند.آل عمر

دش و عقل خوسى ،كه در دل دشمنان مى افتد،مشاعر و هوعب و ترحشت و ر.و٣
 بسيار مساعد.مينـهت مى دهند ،ز عليه خويش اقدامى صورًا از دست مى دهند و احيانار

 است. (ع)ت مهدىى حضراى پيروزى برديگر
ى لـهصر،تـطـوّـد بـالـنّعب،مـويّا،منـصـور بـالـرّده:«القـائـم مـنمـو فـر(ع)امام بـاقـر

ل به دينه علىّجوّه عزّب،و يظهر اللق و الغرر له الكنوز،يبلغ سلطانه الشرّتطهض،والأر
د،حشت و تأييد الهى پيروز مى2شوعب و با ر (ع)ن…؛قائم ماكوه المشره و لو كرّالذين كل

دد،اى او ظاهر مى گـرمين بـرد،گنـج هـاى زديده مى شـوهم نورمين در زيـر پـاى او درز
 اديان پيـروز.ا بر هـمـهند ديـن او رد،و خـداوا مى گيـرا فـرب رق و مغـرمت او مـشـرحكـو
٢٦ش نداشته باشند».ا خوكان آن رداند،اگر چه مشرمى2گر

ابابر ادعـاهـاى نـاصـواد حق جـو،در بـردگى هـا و نـاكـامـى هـاى افـرخـور.سـر٤
ماندگانمان و درسانى به محروى و خدمت راهى و دلسوزمت2ها با شعار عدالت خوحكو

مينه بسيار مساعدى است،كهلى ،زع و معقواسته هاى مشـروو نياز بشريت به چنين خو
ى با شتابد،اين بخش مهم از جامعه بشر بلند مى شو(ع)ت مهدىقتى نداى الهى حضرو

ى مى كنند.ا يارت ردن نهاده و آن حضرق اطاعت به گرى او شتافته طربه سو
، يعنـى:ّن المهـدىطئوق،فيـواس من المشـرّج الـنده است:«يخـرمول خدا فـرسور

 (ع)ت مهـدىى حضراى ملاقات و يـارا برد رق قيام مى كنند و خـودم از مشـرلطانه؛مـرُس

٢٧دانند».آماده مى گر

 با «سي�»؛يعنى:با (ع)ت مهدىايت مى گويد:«حضـرقتى روه بر اينها،و.علاو٥
 «سي�» كنايه از اسلحه است،يعنـى:.هاژد،وشمشير قيام مى كند ممكن است گفته شـو

اگير نداشتند و ابلاغقتى پيامبر اسلام نيست،كه دستور جنگ فر و(ع)ان ن پيامبرقيام او چو
ندعده و مأموريت الهى،بايد حاكميت خداوحله ،طبق وو انذار باشد،بلكه پس از اين مر
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د.ار سازا پيروز و استوو دين اسلام ر
ت الهى ،يا بهن امروز،با قدرب و كشنده مدررّ سلاح هاى مخ..ممكن است همه٦

سد،وش مى رمه به گومزن گاهى زى از كار بيفتد،چنان كه هم اكنو مصلحان بشر.سيلهو
ت شمشير باشد.ان آن حضر و يار(ع)ت مهدى ن سلاح حضر سلاح ها چو.آنگاه همه

افته رن و پيشر سلاح هاى مدر.ى ،همه بشر..ممكن است،مصلحانى كه در جامعه٧
ىار دهند،چنان كه در پيـروزان او قرو يـار  (ع)ت مهدىه كنند و در اختيار حـضـرمصادر

نديم،كه سلاح هاى رژيم سابق،در اختيار انقلابيوان مشاهده كرانقلاب اسلامى در اير
ضعاقع شد اين واق و جاهاى ديگر كه انقلاب وفت،در انقلاب يمن و عرار گراسلامى قر

ديم.ا مشاهده كرر
ند الهى و مأمور از جانب خداو.هت خدا ذخيـرّت ،كه حج.ممكن است آن حضر٨

ن و سلاح هاى مدر.ق همهاع كند،كه ما فوا اختره بر «شمشير» سلاح هايى راست،علاو
ا ازفته رن و پيشر سلاح هاى مدر.اند با آن ها،همهمان قيام باشد،كه بتوحتى سلاح هاى ز

صد جمعيت جهاندر٢٥ن ص اين كه هم اكنـود كند،به خصود،يا با آن ها نبـركار بينداز
٢٨ن نفر مسلمان هستند.ميليو٦٠٠د و د يك ميليارحدو

تّاتمام حج
دد،مورمه مى شـومزا،كه چندين سال است زاهى رع صلح خوضودر آغاز مقال،مو

مند،سياستمدار،پير واد مختلفى اعم از دانشمند ،هنره افرار داديم،در اين حوزه قراشار
اى آنده،يا بـرح كرعى مطرا به نـودانى ايده هاى صلح طلبانـه رنان و مره زان و بالاخـرجو

ه مى كنيم:د آن اشارت داده اند كه به سه مورسانه اى صوراقدام ر
شتن كتابىساله پاكستانى ،كه به خاطـر نـو١٧ان جوى :دختر نوسـ� ز.ملاله يو١

ك اوباما»نى خطاب به «بـار-م» شده در پيامى تلويـزيـو٢٠١٤ه صلح نوبـل نده «جايـزبر
د ودارها دست برسال سلاح به ديگر كشوراسته است از ارى خوئيس جمهور آمريكا،از ور

٢٩ام كنيد.ستيد و معلم اعزهاى جهان كتاب بفربه جاى آن به ديگر كشور

دينى»،روز نخست فروركارمند و بنيانگذار«بنياد نيكون رياحى،هنر.خانم كتايو٢
دايى،پيشنهاد داد:كه دراهبان بـوهبر رى با«دالايى لاما»ر،در «هند» در ديدار١٣٩٣ماه 
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امشان «روز خدا و روز صلح و آرا به عنـوس ـ هر سال رمار٢٣دين ـ روز نخست فـرور
٣٠د.مين ريخته نشوان بر زنى از انسان و حيوى كنند و در آن روز:هيچ خوبشر»نامگذار

اهاى صلـح رسال بـر٢٨نى اسـت،كـه در ان ز.سالك صلح «نـام كـتـاب» و عـنـو٣
ص�شور او،تأثيـر واهپيمايى پـران نفر شده و رارى افكار و تشويق هـزفته،باعث بيـدارر

اتىديك داشته اند،هميشه خاطردم گذاشته است.كسانى كه با او تماس نزى بر مرناپذير
ند.ا از او به ياد مى آورر

ن سپيد مو،به هر نداى كمكى كه شنيد،پاسخ مثبـت،اين ز١٩٨١تا١٩٥٣از سال 
ها،يك پيـامستاها و شهرد ،تنها بار و بنه سفر او در عبـور از رودم بوار مرداد او خدمتگز

امشىد پيدا كنيم ،به چنان آرا در خونى رد:اگر تعداد كافى از ما انسان ها صلح دروساده بو
د.اهد بواى جنگ نخوصتى برگز مجال و فرسيد،كه هراهيم رخو

ميلادى مجلس١٩٨١ستان او در سـال ن فداكار صلح طلب ،دوگ اين زپس از مر
ندگى شگفت2انگيز ز.هى ،دربارات و يادداشت هاى وى خاطردند  و از روار كرگزدى بريادبو

جمهسى هم تـرساندند،كه به فـارا به چاپ راو پيامى كه داشت ،كتاب «سالك صـلـح»ر
٣١شده است.

ت است،كـهّاهى بشريح صلح خـونه هايى از ديده ها و رود،نموان مـوراراينها و هز
صتادى هم گاهى در مقطعى فرد.افراهد بو خو(ع)د عوت مهدى مومصداق أكمل آن حضر

ت» بهّند هم احيانا از «باب اتمام حجدند،خداومت عدل گرمى يابد ،كه ميدان دار حكو
ند، تا برا به نمايش گـذارحله از هنر و تدبير خـويـش رآنان ميدان مى دهد،تا آخريـن مـر

 بايد تحقق پـيـدا(ع)ت مهـدىدد،كه آن چه به دست با كفايـت حـضـرشن گـرهمگـان رو
جه داشتهار،توگوفور النور آن بزراى ظهور موى،برمينه سازه بر اداى تكلي� و زكند،علاو

ى لاّن هذا الأمر حتده است:«ما يكوموبا يك جهان بينى الهى فر (ع) باشيم،كه امام صادق
ينا لعدلنا،ّلا لو وّل [قائل] :إنى لا يقوّاس ،حتّا على النوّل[قد] و̇ اس  إّيبقى صن� من الن

اهد شد،تا اين كـه هـراقع نخو و(ع)ت مهـدىق و العدل؛قيام حضـرّم القائم بالـح يقـوّثم
لايتمت كند [و امتحان دهند] تا ديگر كسى نگويد،اگر ما ودم حكودم بر مرصنفى از مر

بر اساس(ع) ت مهدى ديم،سپس حضرى مى كرفتارمت] مى يافتيم،يا عدالت ر[و حكو
٣٢فتار مى نمايد».حق قيام مى كند و بر مبناى عدالت ر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمه،الد كندى،ترى صلح،جان ميتر جراتژه به :استر.اشار١

ان.مان كتاب هاى جيبى، تهرى،سازعبدالله گله دار
.٥٢١-٥١٦ / ١٣نه،.تفسير نمو٢
.٧٥ / ٣هان،؛تفسير البر٦٦ / ٧.مجمع البيان،٣
ّ،دى فى أخبار المهدىف الور؛العر٣١٨و ٢١٠ / ٢ده،ّ.ينابيع المو٤

 آخرّهان فى علامات مهدى؛البر٦١و١٨ /طى» «السيو
.٤٦٤ / ٣؛نور الثقلين،٨٥ و ٨٤ /مان«متقى هندى» الز

.١٠ / ٦٦ و ٩٦ / ٢٣ار،؛بحار الأنو٤٧ / ٢.الكافى،٥
.٨٥ / ١.الكافى،٦
.همان.٧
.٢٧٥-٢٧٢ / ٣ار،.بحار الأنو٨
.٢٩١-٢٨٥ /ق» حيد «الصدو.التو٩

.١٨٦ /؛مفاتيح الجنان ٦٧ /.إقبال الأعمال ١٠
قى».«پاور٢٨٥ /حيد .التو١١
.٤ /ل ى دفتر اوى معنو.مثنو١٢
؛فى١٥٢ / ٤؛مجمع البيان،١٦٣ /ل .أسباب النزو١٣

.١١٩ / ٦آن، ظلال القر
.١٥٢ / ٤آن،.مجمع البيان فى تفسير القر١٤
.٤٣ / ٢.همان؛و منتخب الأثر فى إمام الثانى عشر،١٥

.١٤٦ / ٣آن،هان فى تفسير القر.البر١٦
.٢١٣ / ٥٢ار،؛بحار الأنو٣٤٤-٣٤٣ /سى» .الغيبة«الطو١٧
.٣١٧-٣١٥ / ٢.منتخب الأثر،١٨
.١٣٤ /.همان ١٩
.٧٣ / ٥١ار،؛بحار الأنو٤١١ / ٢ق»،.كمال الدين «صدو٢٠
.٣٠١ / ٢؛منتخب الأثر،٣٣٠ / ١ق»،.كمال الدين «صدو٢١
.همان.٢٢
.٣٠٤ / ٥٢ار،.بحار الأنو٢٣
؛بحار٣٠٤ / ٢؛منتخب الأثر،٢٤٤ /.الغيبة«نعمائى» ٢٤

.٣٤٨ / ٥٢ار، الأنو
.٣٠٤ / ٢.منتخب الأثر،٢٥
.٣٠٠ / ٢؛منتخب الأثر،١٩١ / ٥٢ار،.بحار الأنو٢٦
.٣١٩ / ٢؛منتخب الأثر،١٣٦٨ / ٢.سنن إبن ماجه،٢٧
.٤ / ٢٥٩٩٨ه ،شمار١٣٩٣ماه مهر٢٧نامه اطلاعات،.روز٢٨
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